
  

  

  

  

  

  

  گذاري در ايران فرهنگ و سياست

غلامحيدر ابراهيمباي سلامي                                                                 
1∗  

  چكيده

اي متقابل با  نظام ارزشي و مجموعه باورها و شيوه زندگي مردم رابطه

. گيري و تخصيص منابع دارد گذاري عمومي و تصميم راجع به جهت سياست

هاي گزينش شده براي آن است و   هر جامعه انعكاس ارزش  براي گذاري سياست

ي بدون توجه به فرهنگ جامعه و بررسي تحول ذارگ درك هر نوع از سياست

سويه فرهنگ و سياستگذاري و  بررسي مناسبات دو. ارزشي آن  ميسر نيست

ترين مشكلات و  تعاملي كه در اين خصوص بوجود مي آيد معطوف به مهم

تحليل . مسائلي است كه درفرايند توسعه و تحول جامعه ايران وجود دارد

دهد كه دولت  ها و پيامدهاي هر يك از آنها نشان مي ها و برنامه محتواي سياست

هاي كلان همواره با چالش جدي فرهنگي و ارزشي  در ايران اجراي سياست

 سال 60ها در  ريزي وبرنامه ها گذاري عدم توفيق سياست. مواجه بوده و هست

حاكي از وجود موانع فرهنگي، ارزشي و نهادي از يك سو ) 1327-1386(اخير 

از ) رانت(هاي توليدي و ساختار اجتماعي ناشي از درآمدهاي نفتي  شيوهثير أو ت

هاي  آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي محور سياست. سوي ديگر است

 44است و ابلاغ سياست هاي كلي اصل  اقتصادي دودهة اخير در ايران بوده

قانون اساسي مبتني بر گسترش مشاركت و مالكيت بخش خصوصي، رقابت 

و توسعه فضاي كسب و كار براي مردم، سياستگذاري براي تحول را وارد پذيري 

هاي مذكور نيازمند شناخت بستر  اجراي سياست. است مرحله جديدي كرده

فرهنگي جامعه است و به دليل پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي وسيعي كه پديد 

نگ فره گذاري و تحليل تعامل سياست خواهد آورد ضرورت شناخت و تجزيه و

  .كند را بيش از پيش ايجاب مي

  .سازي گذاري، آزادي اقتصادي، خصوصي  فرهنگ، سياست:واژگان كليدي

gsalami@ut.ac.ir/ريزي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،  عضو هيئت علمي گروه برنامه-∗
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  قدمهم

گذاري عمومي مظهر عقلانيت و انتخاب تدبير براي اصـلاح امـور و توسـعه و رفـاه           سياست

هـاي جامعـه در تلاقـي        ريزي بـا فرهنـگ و ارزش       گذاري و برنامه   جامعه است و تعامل سياست    

هـاي عمـومي     گذاري در جامعه ايران، سياست   . گيرد خصيص منابع مادي و معنوي صورت مي      ت

ه شـده و فراينـد      ئ ـهاي عمرانـي و توسـعه ارا       هاي كلي و برنامه    در قالب چشم اندازها، سياست    

هاي خاص   گذاري شش دهه گذشته تابع رويكردها و مباني نظري نظام جهاني و ارزش             سياست

دهـه اخيـر     هاي مبتني بـر آزادي اقتصـادي، در دو         گيري مفاهيم و نظريه    با اوج . آن بوده است  

آخـرين و   . انـد  هـا پرداختـه    در ايران نيـز بـه تعقيـب ايـن سياسـت           هاي بر سر كار آمده       دولت

 قـانون   44هـاي كلـي اصـل        گذاري در اين خصوص ابلاغ سياسـت       ترين تصميم و سياست    مهم

م مالكيت و مشاركت مـردم هـدف اساسـي آن           اساسي است كه اصلاح ساختار اجتماعي و نظا       

هـا بـدون شـناخت بسـترهاي فرهنگـي و ارزشـي و               اجرا و تحقق اين سياسـت     . شود تلقي مي 

تحليـل  ه  ب ـكوشـد   مـي  مقاله حاضـر . ميسر نخواهد بود  ،پيامدهايي كه اين امور به دنبال دارد      

  . بپردازدگذاري در ايران  سويه فرهنگ و سياست رابطة دو

  

  يمباني نظر

اگر فرهنگ را سرچشمه تحولات و توسعه جوامع بـه حسـاب آوريـم ايـن فرضـيه تقويـت             

 كه هرگاه در فرايند تطابق يك جامعه با محيط باورها و محتويـات ذهنـي آن جامعـه                   شود مي

بسـياري از صـاحبنظران     . اي به وقوع خواهد پيوست      تحولات اجتماعي گسترده   ،دگرگون شود 

 ، دشـو  هاي قـديم مـي   ا كه موجب تمايز فرهنگ جديد از فرهنگ  ترين دگرگوني فرهنگي ر    مهم

عقلانـي حـاكم بـر      هـاي غير   و رهايي از مناسك، مراسم و سنت      » عقلانيت«در گسترش عنصر    

هاي متفاوتي   جلوه«شود و    ه مي ئهرچند تعاريف متفاوتي از عقلانيت ارا     . اند جوامع تعريف كرده  

تفكر، انديشـه و فهـم انسـان        ). 36: 1371،وبر( »ردها وجود دا   از عقلاني بودن در تمام فرهنگ     

شالوده اساسي عقلانيت است و اين مفهوم از آن جهت مورد توجه است كه در اعمال و رفتـار                   

دسترسي به آنها به بهترين وجه ممكن در نظر گرفته          » وسايل«و  » اهداف«عقلاني تطابق بين    

ع گرايـي، نظـم، سـازماندهي، نـوآوري و          باورهاي مبتني بر خردگرايي بر نوعي از واق ـ       . شود مي

نمايند و پويايي و استفاده بهينه از استعدادها و امكانات مادي و             مي تداوم در حفظ آنها، دلالت    

در مقابل در رفتارهاي غيرعقلاني كه ممكن است از باورهاي          . سازند معنوي جامعه را ميسر مي    

سايل نيل به آنها وجود ندارد و يـا بـه         سنتي يا غيرسنتي منبعث شوند، تطابقي بين اهداف و و         

باورهـاي غيـر عقلانـي بـا انـواعي از           . شـود  حداقلي از مطابقت بين هدف و وسـيله اكتفـا مـي           
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اند و در نهايت موجـب اتـلاف اسـتعداد و امكانـات              آميخته» احساسات«و  » مراسم«،  »عادات«

ترين عامل تحليـل     مهم ، يك عنصر فرهنگي    منزلة عقلانيت به . شوند مادي و معنوي جامعه مي    

در . در شناخت جامعه جديد غربـي و توسـعه ابعـاد مختلـف نظـام اجتمـاعي آن بـوده اسـت                     

گذاري به اين دليل كه عوامل اقتصادي بيشتر بر واقعيات ملموس، اصول فني و وجـوه                 سياست

گرايي اقتصادي جلـب شـده        توجه بيشتر صاحبنظران به توسعه عقل      ،حسابگرايانه مبتني است  

هاي فني عقلانـي     گرايي اقتصادي تا حدودي به قوانين و روش        هر چند كه توسعه عقل     «،تاس

وابسته بوده ولي قدرت و آمادگي افراد در انطباق با سـلوك عقلانـي نيـز در توسـعه آن نقـش            

هرگاه قيد و بندهاي غيرمادي وجود داشـته، توسـعه سـلوك اقتصـادي              . اي داشته است   عمده

نيروهاي جادويي و ديني و احساس تكليف مبتني        . هايي روبرو شده است    عقلاني نيز با مقاومت   

  ).36همان، (» ثر در سلوك بشري بوده استؤبر آنها، هميشه در گذشته، از جمله عوامل م

ها، زوال   ها و ارزش   مظهر ظهور عقلانيت در جامعه است كه با تغيير نگرش         » دولت مدرن «

ــي و خــانوادگي در تشــكيل ح  ــدهاي ايل ــي و  پيون ــت مل ــرانگيختن احســاس هوي ــت و ب كوم

دست يافتن به بـالاترين     «هاي خاص خود     ناسيوناليسم از طريق ديوانسالاري با تركيب ويژگي      

داري مظهـر   از نظر وبـر سـرمايه  ). 102: 1379وبر و ديگران،( »حد كارايي را ممكن مي سازد

 عنصـر اساسـي هـر نـوع         پيشرفت فرايند عقلانيت در سازمان ديـواني      «توسعه يافتگي است و     

چنين امري با وجـود دولـت مـدرن كـه اسـاس آن      ). 578: 1369آرون،( »جامعه جديد است

حقوق شهروندي، آزادي، رقابت، نظام كـار آزاد، شايسـته سـالاري،             هايي چون    مبتني بر ارزش  

اجـزاي بسـيار    . شـود   ميسر مي  ،گيري نهادهاي دموكراتيك استوار است     نظم، مشاركت و شكل   

داري عقلاني معاصـر نـه فقـط بـه           هاي عقلاني قانون و مديريت است، زيرا سرمايه         ساخت مهم

گيري نيازمند است و بـدون       ابزار فني توليد، بلكه به نظام حقوقي و مقررات اجرايي قابل اندازه           

يابـد و امكـان رشـد     داري، خصلتي ماجراجويانه و سياسي مي سرمايه  هاي تجاري و  آنها فعاليت 

 . )35: 1371وبـر، (داري عقلاني با سرمايه ثابت و اطمينان در محاسبات ميسر نيسـت  سرمايه

گذاري مقدمه و مبناي اين نظام حقوقي و مقررات اجرايي است كه در قالـب قـانون و                   سياست

  .كند مديريت ظهور مي

  

  گذاري عمومي دولت مدرن و سياست

گـذاري و هـدايت منـابع و         ياستدولت مدرن كارگزار منافع ملي است و وظيفه اصلي او س          

رفاه و توسعه، هدف اصلي دولت اسـت و         . مين رفاه مردم و توسعه كشور است      أه خدمت و ت   ئارا

اگر دولتي فعاليت خود را در جهت نيل به هدف معيني تعقيب نكند، ديگر آن دولت، دولـت                  «
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داري  رمايهس ـ ويژه ظهوره دربررسي تحولات چند قرن اخيرو ب ).155: 1377پوجي،(»نيست

دولت . اند هاي آن توجه كرده    گذاري سياست به نقش نهاد دولت و     ديگر چيز هر غربي  بيش از   

گيـر   قدرتمنـدترين تصـميم     اولـين و   ،به دليل تسلطي كه برمنابع مادي ومعنوي جامعـه دارد         

تنظيم نظام حقوقي     بر افزون زيرا   ؛اقتصادي جامعه است   اجتماعي و  عرصه ساختار  در وكنشگر

دولت ماهيتي اسـت كـه      . استوظايف اصلي آن      از  نيز گذاري وتخصيص منابع   امعه، سياست ج

درواقــع . گــذاري عمــومي اســت عمــل آن موضــوع اصــلي مباحــث سياســت بررســي كــنش و

 متشـكل از   اي سـاختاري و    مجموعـه   عمـل و   گذاري عمومي تجلـي اراده حكومـت در        سياست

بـين   اقتـدار عمـومي درسـطوح محلـي، ملـي و            منزلة اعمالي است كه به    مقاصد، تصميمات و  

ده و مجموعه   كر ئه آنچه وبر درخصوص دولت مدرن ارا      .)990: 1998 وبر،(اند   ئهالمللي قابل ارا  

قانوني وكنش عقلاني معطوف به هـدف بـراي غالـب            مفاهيمي كه دربارة مشروعيت عقلاني و     

قالب مفهوم سازمان عقلاني    دولت مدرن تعريف كرده و آنچه در         گيران در  تصميم شهروندان و 

. گـذاري عمـومي اسـت       بستر مناسبي براي تحليـل وجـوه مختلـف سياسـت            ،كند   مي ئهكار ارا 

عقلانيتي كه وبر آن را به عنوان ويژگي اصلي دنياي مدرن معرفي كرده است و حركتي اسـت                  

رآوردبه تسـلط د  بيشتر و كند تا دنياي خارج خود را بيشتر كه براساس آن انسان كوشش مي

  ).227: 1995 ،دوران(

 مربـوط  يها اي ازتصميم  توان علل اتخاذ پاره    ديدگاه علمي با مطالعه سياست عمومي مي       از

 از ايـن رو ايـن       . شـناخت  محـيط خـود را بهتـر        وجامعه و  كردهاي خاص را كشف      به سياست 

اي بارز  ه  يژگيگيرد كه كدام و    مي گونه مورد تحليل قرار    وابسته اين   يك متغير  منزلةمفهوم به   

 سياست عمومي   .دهد ها را تشكيل مي    فرهنگي محتواي سياست   سياسي، اقتصادي، اجتماعي و   

هاي مربوط به آن كنترل      دستگاه يا حداقل توسط دولت و     شود و  چون توسط دولت تدوين مي    

 ودش ـ ناميده مي » عمومي«مردم   آن بر  اثر منبع سياست نه به اعتبار      به اعتبار  ،شود يا تائيد مي  

 »كنندكه انجـام دهنـد يـا ندهنـد     ها انتخاب مي هرآنچه حكومت«و با عبارت ) 3: 1992،پل(

هـا را   ها، اولويت انتخاب  ارزش گذاري در فرايند سياست. آن ياد شده است از )65:1992،داي(

  .گيرد زند و سياست انتخاب شده، در تعامل با ساخت ارزشي و فرهنگي جامعه قرار مي رقم مي

  

  گذاري عمومي نگ و سياستفره

درسطح . قواعد رفتاري جامعه است    ها، هنجارها و   ماحصل مجموعه ارزش   فرهنگ برآيند و  

. گيـري آنهـا اسـت      هـا مبنـاي تصـميم      ايـن ارزش   هايي هسـتند و    خرد همه افراد داراي ارزش    

هـاي   دهند همـه بـه نـوعي ارزش        اقداماتي كه انجام مي    كنند و  هايي كه افراد اتخاذ مي     تصميم
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گـذاري نيازمنـد          نوع سياست  درك هر  درسطح كلان نيز  . كنند مورد احترام آنها را منعكس مي     

فراينـد   سراسـر  تحليـل ودر   سطوح مختلف تجزيه و    در آنهاست و  در تغيير ها و  توجه به ارزش  

 و مدعي شد كه سياسـت هـاي كـلان           كردها را مشاهده     توان نقش ارزش   مي سياستگذاري نيز 

چـه   چـه آشـكار  (هـا  ايـن ارزش «. هاي گزينش شـده اسـت   واقع انعكاس ارزش ه دراتخاذ شد

بـرداري   كننـد ونحـوه بهـره    هاي حكومت را تعيين مي است كه در نهايت ترتيب اولويت   ) پنهان

اي  به گونه) 65: 1974،سيمنز(» سازند ازمنابع موجود را درراستاي منافع عمومي مشخص مي

هـا و اقـدامات      تصميم ها ومنافع بر   شود كه كدام ارزش    طرح مي كه همواره اين سؤال اساسي م     

ها و اقدامات چه خواهـد بـود؟ بـه           ها، سياست  گونه تصميم  نتيجة اين  بوده و  سياسي تأثيرگذار 

بـا  ). 34: 1378 ،هـال (منـافع اسـت   هـا و  توان گفت دولت، عرصة تقابل ارزش تعبير ديگر مي

شـود كـه     خلـق مـي   » ايدئولوژي«مند كردن آنها      نظام با مجموعه و   بازتعريف مفاهيم ارزشي و   

نحوه انتخـاب مـا اثـري عميـق بـه جـاي              و تفكر طرز باورهاي اجتماعي است كه بر     نظامي از 

هـاي   ايدئولوژي در مشروعيت بخشيدن، تعريف وشناسـايي ديـدگاه         .)1973،  براون( گذارد مي

عات سياسي واجتماعي   همچنين در به رسميت شناختن علايق خاص نسبت به موضو          خاص و 

  ).43: 1990، كريك( كند نهايت مهم ايفا مي نقشي بي

محـيط اطـراف     شوند و  هاي كلان دريك محيط پويا تدوين واجرا مي        گذاري فرايند سياست 

به دنبـال   . دهند  متقابل قرارمي  ثيرأها ومجموعه باورهاي جامعه را تحت ت       ويژه ارزش ه  خود را ب  

كيـد  أهـاي خاصـي ت     هـا برگـرايش    اگرحكومت آيد و  ش بوجود مي  ها ارز  گذاري برخي ازسياست 

ها پيروي خواهند كرد سياست اقتصادي ممكن        آن گرايش  از ها نيز  كنند افراد، نهادها وسازمان   

 ـ    ه با تغييرحكومـت   ك چنان  دهد آن  ها را به شدت تغيير     است ارزش  جـايي قـدرت و      ههـا و جاب

دسـتخوش    نيزها و نهادها هاي سازمان  ارزشهاي عمومي ظهور تفكرات جديد درمورد سياست   

 هـا و   ارزش بدون ترديـد، هرفعاليـت جديـد اقتصـادي آثـارخود را درتغييـر             . تغييرخواهند شد 

هـا نيـز موجـب تغييـر سـاختار سياسـي و              اقتصـادي دارد و تغييـر در ارزش        ساختارسياسي و 

  .شود اجتماعي مي

متقابـل فرهنـگ     ثيرأتحليـل ت ـ    در ،اردنقش دولـت د    كيدي كه بر  أرويكرد نهادگرايانه با ت   

» نهادينه شده   اصول«مفهوم   گذاري از  وسياست
1

 بـر  ثرؤجمله عوامل م ـ   آن را از   برد و  بهره مي  

نقـش نيروهـاي متعـارض       داند كه به مانند يك صافي عمل كـرده و          گذاري مي  فرايند سياست 

بـه     عمـومي معمـولاً    گـذاري  حوزه سياسـت   در. كند اقتصادي واجتماعي را در جامعه آشكارمي     

شود  به اين پرسش پرداخته مي    » چگونه؟ كند و  چه كسي حكومت مي   «ال شود   ؤجاي اينكه س  

1 . Institutional Arrangements 
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 »؟شـود  اجـرا مـي    به وسيله چه كسي يك خط مشي يا سياست عمومي تهيـه و             چگونه و «كه  

اي است كه براساس يك الگوي نهادينه   گذاري فرايند پيچيده   سياست«). 437: 1993،لاگروي(

برخي از تعاريف براي اصول نهادينه شده       ) 79: 1993،  بروكس( »شود ايت وكنترل مي  شده هد 

اصـول نهادينـه شـده      «انـد    نقشي فراتر از فرهنگ و معادل وجوه نظـام اجتمـاعي قايـل شـده              

 ها، ضوابط سازماني يا ديگـر      عمل، رويه  هاي مورد  رسوم، روش  عبارتست ازكليه حقوق، آداب و    

گي سياسي يا اجتماعي يك ملت؛ اصل يا ميثاقي نظـم دهنـده كـه               زند تثبيت شده در   عناصر

درخدمت مرتفع ساختن نيازهاي يك گروه سازمان يافته ومنسـجم يـا نيازهـاي يـك جامعـه                  

اصـول نهادينـه شـده محـدوديت هـايي را فـراروي             ). 225: 1982اسكراتن(» باشد متمدن مي 

مفيـد، بـا     و ثرؤهـاي م ـ   حـل دهـد و بـه جـاي عرضـه وپيشـنهاد راه              گـذاران قرارمـي    سياست

) 574: 1976 سايمون( آورند هاي موجود، عواقب نامطلوبي را به بار مي        تركردن راه حل   پيچيده

بلند  در يابد و  افزايش مي  تبادل نظرها نيز   ها، مذاكرات و   ها، ميزان مخالف   با افزايش محدوديت  

مـورد اسـتفاده     ده و مدت اين اصول نهادينه شده ممكن است خود به مثابه سياست تلقـي ش ـ             

  ). 31: 1378هال، (گيرد  قرار
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 علم سياست و   گذاري مبتني بر قدرت حكومت وفرايندهاي سياسي جامعه است و          سياست

فراينـد   علـم سياسـت بـه مفهـوم قـدرت و     . يكديگر جـدا كـرد   توان از  سياست عمومي را نمي   

هـا وابسـته     ارزش  عين از اي م  مفهوم قدرت به مجموعه    پردازد و  اعمال آن مي   چگونگي كسب و  

هرگاه قـرار باشـد     . كند است كه از پيش، دامنه و قلمرو به كارگيري اين مفهوم را مشخص مي             

با توجـه بـه خاسـتگاه       . شود  اي گرفته شود، اولويت به سياست داده مي         كننده  تصميمات تعيين 

 وگيـري    ارزيـابي نحـوه تصـميم      هـاي مختلفـي درخصـوص تحليـل و         قدرت ديـدگاه   ارزش و 

هـا،   وژيلايـدئو  ها و  ها محصول محيط سياسي، ارزش     سياست«. ه شده است  ئگذاري ارا  سياست

 ،بنـابراين ). 574:1976 سـايمون،  (»گيـري هسـتند    قدرت، اصول نهادينه شده وفرايند تصميم     

همچنـين تحـت     فرهنگـي جامعـه و     عوامل اقتصادي، اجتماعي و    ثيرأها تحت ت   گذاري سياست

دارند و بر محيط اطراف      عوامل نظام سياسي قرار    ها و  ويژگي ت وديگر ساختارهاي حكوم  ثيرأت

. پذيرنـد  مـي  ثيرأآنها ت ـ گذارند و از  مي ثيرأابعاد مختلف سياسي، اقتصادي واجتماعي ت      خود در 

  .دهد نمايي از اين امر را نشان مي) 1( نمودار شماره
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  گذاري هاي فرهنگي و سياست چالش

هـاي عمـومي از اعمـال        گـذاري  قتصاد و اقدام آن بـه سياسـت       سير تحول مداخله دولت در ا     

 و افـزايش    1950 و تشكيل و گسترش دولـت رفـاه در دهـه             1930هاي كينزي در دهه      سياست

هـاي   مسئوليت بيشتر آن و همچنين ترديدهايي كه نسـبت بـه پيامـدها وكاركردهـاي سياسـت                

 براي يك تحول وسـيع ارزشـي در    به وجود آمد زمينه را1970حمايتي و رفاهي دولت در اوايل    

اكنون بيش از هـر زمـان ديگـر بـر ايـن اصـل تأكيـد شـود كـه                     . معيارهاي اقتصادي فراهم كرد   

در ابعاد مختلف نظام اجتماعي ضرورت و پيش نياز توسـعه و پيشـرفت              » آزادسازي« و» آزادي«

گيرد و بـر      ا در برمي  يابد كه همه ابعاد نظام اجتماعي ر        جامعه است و اين امر تا آنجا گسترش مي        

هـم تـابعي از تأييـد و تقويـت نهادهـاي            » آزادي فـردي  «مبناي نظر متفكران كلاسيك ليبـرال       

هريك ازصاحب نظران ايـن     ). 101: 1381گري،  (آيد    مالكيت خصوصي و بازار آزاد به حساب مي       

بـر ايـن    » ينـده تصادم سوسياليسم بـا آ    «اند الوين تافلر با اشاره به        تحول را به نوعي تحليل كرده     

باور است كه گسترش دانايي و توسعه ارتباطات و اطلاعات درجامعه جديد موجبات ايـن تحـول                 

ارزشي را فراهم كرده است و عصركامپيوتر و اينترنت تحولات شگرفي را به دنبال خواهد داشـت                 

وي در  . يكـم غيـرممكن خواهـد بـود        و تداوم سوسياليسم دولتي قرن بيستم در قـرن بيسـت و           

درسـت همـان طوركـه اختـراع حـروف چـاپي قابـل              «گويـد    حليلي مبتني بر ابزار ارتباطي مي     ت

  جايي توسط گوتنبرگ درنيمة دوم قرن پانزدهم آتش اصلاح ديني پروتسـتان را برافروخـت               جابه

هاي جديد ارتباطي درنيمه قرن بيستم سلطة ذهنـي          به همان ترتيب نيز ظهور كامپيوتر و رسانه       

: 1375 تـافلر، (» ورهايي كه تحت حاكميت يا اسارت آن بودند، درهـم شكسـت           شوروي را بركش  

اي  هاي ظـاهري حـل نشـده       داري صنعتي پيشرفته، با همة تناقض      اكنون كشورهاي سرمايه  ). 84

بـا تأكيـدي    ) 1992( فوكويامـا . اند كه دارند از لحاظ اقتصادي بي اندازه از بقيه جهان جلو افتاده           

هـا دارد،     و اقتصاد آزاد در رفع نيازهـاي مـادي و غيـر مـادي انسـان                كه برنقش تركيبي سياست   

اي از    موضع او بر تصور آرماني شـده      . دهد ويژگي متمايزي به نظريه خود درباره روابط جهاني مي        

اي  هـاي گشـاده    به نظر او اين دو عامل چـارچوب       «آزاد استوار شده است     » سياست«و  » اقتصاد«

پاياني بـراي دسـتاوردهاي مـادي انفـرادي و تحقـق نـوعي               اي بي ه هستند كه مي توانند فرصت    

حاصـل از ايـن     » فرهنگ جهـاني   «،بنابراين.  از خويشتن فراهم سازند    ]ارزش[احساس اجتماعي   

: 1382 تلالـي، ( »وضع و حال، نوعي اقتصاد سياسي ليبرال است كه عامل رانش آن خواهد بـود              

ي است و صنعتي شدن جهـان برمحورتكنولـوژي         درتعريف او فرهنگ تابعي از رشد اقتصاد      ). 52

 نگـري اسـت كـه بپـذيريم در     اين نه نشانه شهرستاني بودن، بلكه نشانة جهـان «است تا آنجا كه   

چند قرن گذشته چيزي شبيه نوعي فرهنگ حقيقي جهاني بر محور رشد اقتصادي متمركـز بـر                 
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ازديـدگاه  ). 58: همـان ( ».ه است تكنولوژي و روابط اجتماعي لازم براي ايجاد تداوم آن پديد آمد          

ــا  ــوژي موجــب خواهــد شــد  «فوكويام ــرال«تكنول » ليبراليســم اقتصــادي« و» دموكراســي ليب

تكنولـوژي نيـروي    ... سرتاسرجهان را در برگيرد و بـا تركيـب بـا يكـديگر، سرنوشـت سازشـوند                

 پرورشـش   پذيرند و  مي اي يا رسميت آن را     اي وحوزه  هاي ملي، منطقه   فرامليتي است كه فرهنگ   

  ).58، همان(» كنند مي دهند يا به دلايل گوناگون و به ابعاد مختلف در برابر آن مقاومت مي

شـود مقاومـت     وقتي محور تعريف فرهنگ تكنولوژي و نتيجه آن دموكراسـي ليبـرال مـي             

اي  بخش عمـده  «شود   رسد تا آنجا كه گفته مي      تعدادي ازجوامع در مقابل آن بديهي به نظرمي       

 رب ومسـلمانان، نـه فقـط آمـاده ورود بـه قـرن بيسـت ويكـم نيسـت بلكـه ظـاهراً                       ازدنياي ع 

مثلاً بـا خصوصـي سـازي اقتصـاد،       . هاي آن نيزمشكل دارد    دركنارآمدن با قرن نوزدهم وميراث    

درايـن   ).48 ،همـان ( »...حـولات اجتمـاعي، آزادي و     پيوندهاي صنعتي وتجـارتي فرامليتـي، ت      

اه تكنولـوژي مبـدل     گ ـتعبيـركنيم آن  » شـيوة زنـدگي   « به   فرهنگ را دركليت آن    اگر«ديدگاه  

ها هنگـامي    شود به نوعي وسيله حياتي براي محقق ساختن اين شيوه زندگي اما تكنولوژي             مي

مفـاهيم   ايجاد معاني و   بنابراين در  آيند و  مي فرهنگ در  گيرند به صورت جزئي از     كه شكل مي  

  ).58، همان( »شوند فرهنگي سهيم مي

گـذاري بـه      سياست ةعرص  ويژه خود را در    يها ارزش مفاهيم و » زادي اقتصادي آ«كيد بر   أت

جماهيرشـوروي بـا     فروپاشي اتحـاد   ريگانيسم و  تاچريسم و  ظهور 1980دهه   در ارمغان آورد و  

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و        بسـياري ازعرصـه    مشـاركت در   ها ازمداخلـه و    نشيني دولت  عقب

 سـازي وتجـارب جهـاني و      سازي، خصوصي  آزاد بر كيدأ، ت به ديگر سخن  . فرهنگي پيامد آن بود   

بيـنش تـازه    هـاي جديـد و     اجتماعي جامعه جهاني را به چـالش       جهاني شدن بافت وساختار   
1

 

 منزلـة هـاي نـاهمگن بـه     فرهنگي و وجود ارزش   سابقه تمدني، تنوع فكري و    . ديگري فراخواند 

  .نوليبراليسم اقتصادي بودراه تحقق اين اهداف درپناه  سر ترين مانع موجود بر مهم

  

  گذاري فرهنگي و سياست فرهنگي سياست

بـه  ملـي جوامـع مربـوط       و  هاي كـلان       هاي عمومي در برنامه     گذاري عمده مباحث سياست  

ها كمتر مورد توجـه قـرار         گذاري فرهنگي در اغلب برنامه     سياست. هاي اقتصادي است    سياست

 صورت كلي و بـا مفـاهيمي ارزشـي و مـبهم             هاي توسعه بخش فرهنگ به      گيرد و در برنامه     مي

شـود كـه      گذاري فرهنگي مقوله سهل و ممتنعي تصـور مـي          اساس سياست در  . شود  تدوين مي 

هـاي ويـژه آن تحديـد         لفـه ؤدامنه تعريف و تحولات آن به دليل سـياليت موضـوع و ابعـاد و م               

1 . New vision 
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گـذاري   ياسـت سـاختار س  . دشـو  مشخص نمـي  چون ديگر امور     عملياتي آن    پذيرد و برنامه    نمي

د كـه در    شـو  هـاي گونـاگون مـي       فرهنگي در ابعاد ذهني و عيني خود منجر به اتخاذ سياسـت           

نخسـت،  «: شـود  گذاري فرهنگي به سه جزء اصلي سياست فرهنگي معطوف مي    نهايت سياست 

دوم، . هايي كه فرهنگ جامعه به افراد آموخته اسـت          ها و اشتياق    هاي فرهنگي يا خواست     هدف

سـازد و     اجتماعي كه وسايل مشروع براي نيل به اهداف معين فرهنگي معـين مـي             قواعد رفتار   

 يهايي را دنبال كننـد و از وسـايل         ها، راه   سازد تا براي رسيدن به هدف       افراد جامعه را مكلف مي    

سـوم، توزيـع واقعـي وسـايل و         . ند كه قواعد رفتـار اجتمـاعي معـين كـرده اسـت            شومند    بهره

اي مشـروع و همسـاز بـا قواعـد            هاي فرهنگـي بـه شـيوه        دن هدف ها براي به دست آور      فرصت

  ).103: 1373  علوي تبار،(  »شده ناميد  توان وسايل نهادي اجتماعي؛ اينها را مي

شـود و نقطـه       ريزي منجر مي    گذاري طي مراحل مختلف در نهايت به برنامه        يند سياست افر

يازهاي گسترده است و از اين رو در        ها در سطح ملي محدوديت منابع و ن         ثقل در تدوين برنامه   

هـاي فرهنگـي    در اتخـاذ سياسـت  . ريزي رويكرد اقتصادي مستولي بر امـور ديگـر اسـت            برنامه

هاي فرهنگي    ظفند چگونگي رابطه انواع مخارج دولت شامل مخارج فعاليت        ؤگذاران م  سياست«

وان شناسـايي كـرد كـه       ت  به عبارت ديگر، يك رابطه تابعي را مي       . با رفاه عمومي را نشان دهند     

ارزش مشتق جزئي رفاه نسبت به متغير مستقل عوامل توليد فرهنگي را كه هزينه آن را دولت        

درسـطح   و» جهـاني شـدن   «در فرايند   ). 252: 1376پيكاك و ريزو،    (» مين كرده بيان كند   أت

دموكراسـي اسـت و      جهـان رواج آزادي اقتصـادي و       كـار  گذاري بـين المللـي دسـتور       سياست

ثر از فرآيند ارزشي جهاني است و در سطوح ملي ايـن       أها مت   گذاري هاي حاكم بر سياست     شارز

 و بـراي كشـورهاي درحـال         است گرفته امر در دستور كار جوامع پيشرفته صنعتي جهان قرار        

اند و بر استقلال وحفـظ هويـت ملـي خـود             به چالش كشيده شده    فرايند مذكور  توسعه كه در  

 اسـت كـه      جهـاني شـدن    ها و مشـكلات    ها، دلمشغولي  ترين نگراني   مهم  يكي از  ،ورزند اصرارمي

  . فرهنگي مورد ملاحظه قرار گيرد بايست در سياست  ميالزاماً

  

  گذاري عمومي ايران ها در سياست چالش ارزش

 دولت  ،گذاري را برآيند تراوش سازمان عقلاني كار و كنش هاي عقلاني بدانيم            اگر سياست 

درايـران  . آيـد  سوي مدرنيته به حساب مي    ه  شگر اول درجهت حركت ب    مدرن عامل اصلي و كن    

 داري بـه منصـة ظهـور       پيدايش، تقليد و وابستگي وجه توليد سرمايه       ارتباط با  دولت مدرن در  

هـاي   بـه تعقيـب دگرگـوني     » نظـام جهـاني   «نسـبت بـه      وضعيت پيراموني كشـور    در رسيد و 

پهلـوي  . داري غربـي پرداخـت     سـرمايه هـاي    حاكميـت ارزش   اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و    
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با اصرار بر ناسيوناليسم ليبرالي درعرصه اقتصاد و فرهنگ، الگوهـاي رشـد             ) 1304-1320(اول

 فرهنگـي تـرويج، تقويـت و       هاي اقتصادي، اجتمـاعي و     داري غربي را با اجراي سياست      سرمايه

 با توجه بـه     كه مردم بود    هاي  يند متفاوت از توده   ا نخبگان سياسي با اين فر     ة مواج كردنهادينه  

آزاد ارمكـي،   (يـاد شـده اسـت       » نوسـازي رضـاخاني    «با نـام  هاي خاص اين دوره از آن         ويژگي

نحـوه   گـذاري و   بررسـي سياسـت    سـوم و   هاي عمراني اول، دوم و     تحليل برنامه ). 200: 1380

رنيزه مد گيري مبتني بر   گذاري وتصميم  تخصيص منابع در هر يك از آنها نيز حاكي از سياست          

. )1377،  زاده حسـين (داري غربـي اسـت       اساس عناصركليدي الگوهاي سرمايه    بر كردن كشور 

الگوهاي ساختارگرايي مبني برانتقـاد از       ظهور هاي سوسياليستي و   گيري نهضت  همزمان با اوج  

پـنجم   هـاي امپرياليسـتي درجهـان، دربرنامـه چهـارم و           شيوه اعتراض به  داري و  نظام سرمايه 

 ها مفاهيمي چون توزيـع عادلانـه درآمـدها و          گذاري در سياست ) 1347-1357(ان  عمراني اير 

مشـاركت جويانـه مطـرح       هاي عدالت خواهانـه و     رسيدگي به وضعيت محرومان جامعه، ارزش     

  .شود مي

آن اسـت كـه      حـاكي از   ديگـر  چيـز  هـر  جامعـه نيـز بـيش از       تحليل مناسـبات دولـت و     

ها يعني درآمدهاي نفتـي بـوده        مين اعتباربرنامه أصلي ت منابع ا  گذاري درايران تابعي از    سياست

 داري در  سـرمايه  به عبارت ديگر ماهيت رانتي دولت در ايران موجب شد كه وجوه توليد            . است

داري غربي كه مدعي آزادي اقتصادي       هاي الگوهاي سرمايه   مبناي نهادينه كردن ارزش    ايران بر 

شـكل  ) داري هاي سرمايه  به عنوان هسته  ( گسترش دموكراسي و رشد بخش خصوصي واقعي       و

 ،ترين و بدترين وجه آن يعني صدور منابع نفتي         نگيرد بلكه الگوي توسعه وابسته در قالب ساده       

هـا و تغييـرات      دگرگـوني ارزش  . به ارمغان آورده شـود    » مصرف گرايي «افزايش واردات و رواج     

  ).1383زاد ارمكي، آ(فرهنگي ناشي از اين امر در ابعاد مختلف بررسي شده است 

 آن بـر   ثيرأشدت ت  ها ومفاهيم ديني و    با پيروزي انقلاب اسلامي و ظهور و باز تعريف ارزش         

گـذاري   وجود آمد، مفهوم سياسـت    ه  تحولات ارزشي كه درجامعه ايراني ب      هاي فرهنگي و   جنبه

 اثـر  مطالبـات مـردم بـر     . گرفت ايدئولوژيكي قرار  هاي ارزشي و   جنبه ثيرأبيش از پيش تحت ت    

خواهانه  هاي عدالت  هاي اجتماعي ناشي ازفرايند جنبش     ارزش اسلام و  هاي ديني ناشي از    ارزش

 هـاي اقتصـادي و     گـذاري  فراينـد سياسـت     ابهامـات زيـادي را در      1970 سوسياليستي دهـه   و

هـاي فراوانـي     منسجم را بـا دشـواري      ه هرگونه برنامه منظم و    ئ ارا اجتماعي برانگيخت كه عملاً   

نـد  كردهايي مي    ه راه حل  ئبرخي ازدانشمندان اسلامي سعي درارا     يك سو  از. ساخت مواجه مي 

اساس آن حفظ حرمـت مالكيـت        بر هاي اسلامي دانسته و    ها و آموزه    كه آن را منبعث از ارزش     

فعاليت بازار و رشد بخش خصوصي مشـروع و مبـاح اعـلام              آزاد سازي اقتصادي و    خصوصي و 
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دانست  ي اصولاً برنامه ريزي اقتصادي را خلاف تعاليم اسلامي مييك جريان« تا آنجا كه   شد مي

ريـزي باشـد     كرد اگر دولت اسلامي به دنبال برنامه       استدلال مي ... كرد  شديد مي  تبا آن مخالف  

كه بر اساس آن منابع درآمدي خود را حسـاب كنـد تـا چگـونگي هزينـه كـردن آنهـا را هـم                         

ايـن  «و  ). 362: 1383احمدي امويي،   (» ل كرده است  بيانديشد، برخلاف آيه قرآن و اسلام عم      

گذاري از جانب دولت را در حكم محدود كـردن انسـان آزاد قلمـداد         طرز تفكر هر نوع سياست    

، ازسوي ديگر ). 65: 1385 ، نقل از توفيق   75: 1365بانكي،(» دانست كرده مضربراي جامعه مي   

ملي كـردن صـنايع،       مالكيت عمومي و   اقتصاد دولتي وگسترش   كيد بر أخواه ت  انقلابيون عدالت 

پديده جنگ تحميلي عراق عليه       از قضا مطالبات عمومي مردم و      . داشتند آن را امثال   ها و  بانك

 اخيـر  هاي انقباضي مخصوص دوران جنگ براي اشاعه و نهادينـه شـدن تفكـر    سياست ايران و 

  .علتي مضاعف شد

، برنامه اول توسعه اقتصـادي،      گذاري گزينش نوعي سياست   پس از جنگ تحميلي دولت با     

هـاي   اعـلام سياسـت    را با اسـتراتژي آزادسـازي اقتصـادي و        ) 1368-72( فرهنگي اجتماعي و 

و با اعلام سياسـت     ) 10:  1378،  بودجه سازمان برنامه و  ( بخش خصوصي آغاز كرد    حمايت از 

اجتماعي  وگذاري اقتصادي     سياست در عمل هاي پاياني برنامه اول      درسال» تعديل ساختاري «

گـذاري بـا     اين سياسـت  . اختصاص منابع را به قصد عزيمت به سوي آزادي اقتصادي برگزيد           و

انتخـاب  . متوقـف شـد    سـازماني مواجـه و     عدم آمادگي نهادي و    مشكلات ساختاري، ارزشي و   

اي را به چالش كشيد كه با برخي         گرايانه هاي دولت  سياست مذكور بيش از هر چيز ديگر ارزش       

هـاي محـروم     هاي تـوده   هاي ديني و با فقر و خواسته       ارزش  عدالت خواهانه منبعث از    ازمفاهيم

در تحليـل چـالش فرهنـگ مـردم بـا ايـن             . هم آميخته شده بـود    ه  جنگ ب  هاي پس از   درسال

هاي ايجاد شده در شـهرهاي مشـهد، شـيراز، زنجـان،              توان به بحران    ها براي نمونه مي     سياست

ثر بـوده   ؤاره كرد كه عوامل فرهنگي و ارزشـي در ظهـور آنهـا م ـ             اش) تهران(اراك و اسلامشهر    

در اصول مبتني بـر     ) 1374-1379(هاي اعلام شده در سند برنامه دوم         اهداف وسياست . است

آزادسازي اقتصادي وخصوصي سازي است لـيكن بـه علـت فشـارهاي اقتصـادي، ادامـه رونـد                   

پس از شكسـت سياسـت تعـديل        ). 21-22،   همان ،سازمان برنامه ( بود آزادسازي امكان ناپذير  

گـذاران و    هاي فرهنگـي در دسـتور كـار سياسـت           توجه به عوامل فرهنگي و ارزشي و سياست       

اي كـه اهـداف اول تـا پـنجم برنامـه دوم توسـعه اقتصـادي،                   به گونـه  . ريزان قرار گرفت    برنامه

 رشـد   به ترتيب به موضـوعاتي چـون عـدالت اجتمـاعي،          ) 1374-1378(اجتماعي و فرهنگي    

وري و تربيـت نيـروي        فضايل براساس اخلاق اسلامي، هدايت جوانان و نوجوانان، افزايش بهـره          

. انساني اختصاص يافت و رشد و توسعه پايدار در جرگـه اهـداف ششـم برنامـه گنجانـده شـد                    
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شكست سياست تعديل در برنامه اول و تدوين برنامه دوم بر مبنـاي اهـداف عمـدتاً فرهنگـي،         

اي در آن، حـاكي از مقاومـت ارزشـي            زشي و وجود رويكردهـاي ضـعيف توسـعه        اجتماعي و ار  

سـازي در ايـران و عـدم          هاي مبتني بر رويكرد آزادسازي و خصوصـي         جامعه در مقابل سياست   

اما حداقل دستاورد طرح    . آمادگي ساختاري، نهادي و فرهنگي براي پذيرش چنين تحولي بود         

 و معضل اقتصاد ايـران را در مقايسـه و تطبيـق بـا               سياست تعديل اين بود كه، مسئله اساسي      

اقتصاد جهاني مشخص ساخت و با چالش و تغيير نگرشي كه نسبت به اقتصاد دولتـي مطـرح                  

برنامـه سـوم    . گذاران ايراني را براي آينـده ترسـيم كـرد           ريزان و سياست    د دستور كار برنامه   كر

با اعلام سياسـت     سازي دولت و   ككوچ سازي و  كيد برفرايند خصوصي  أبا ت ) 1379-83(توسعه  

گيـري   تشويق و تسهيل و كمك بـه شـكل         جهاني و  اي و  رقابت پذيري منطقه   تجاري مبني بر  

يـك سـو و بـا سياسـت نگـاه            صورت بيـع متقابـل از     ه  ويژه ب ه   خارجي ب  -هاي ايراني  مشاركت

 ـارا يگـر سوي د  روابط بين المللي از    زدايي در  تنش داخل و  اجتماعي به مسائل اقتصادي در     ه ئ

عبارات فـوق مبـين ايـن واقعيـت اسـت كـه آزادي        يك از هر هاي نهفته در  تحليل ارزش . دش

هماننـد تصـويب     اقـدامات ديگـر     شد و   تري تعقيب  برنامه سوم به صورت گسترده     اقتصادي در 

سـيس حسـاب    أسـازي نـرخ ارز و ت       گذاري خارجي، اصلاح قانون ماليات، يكسـان       قانون سرمايه 

هـا وشـواهد     همـه نشـانه   ... گـذاري بخـش خصوصـي و       ه منظورحمايت ازسرمايه  ذخيره ارزي ب  

برنامـه  . آزادي اقتصـادي اسـت     ديگري مبني بر تصميم دولت برحركت به سمت اقتصاد آزاد و          

كيد بر رشـد و توسـعه دانـش         أانداز بيست ساله با ت      در راستاي سند چشم   ) 1384-88(چهارم  

هـايي   اي براسـاس ارزش     ريزي نهادهاي توسعه    ي در پي  پايه، آزادي اقتصادي را با شدت بيشتر      

فـر،    سـتاري (كند    تعقيب مي ) قواعد بازي (پذيري و شايسته سالاري    چون مشاركت مردم، رقابت   

 ـ                ). 1385 ويـژه  ه  اين برنامه در مباني نظري و عملي خود تحت تأثير فرايند توسـعه جهـان و ب

بناي توسعه دانش پايه، عدالت محوري و       اوري اطلاعات اهداف اصلي را برم     هاي عصر فنّ   ويژگي

صيانت از هويت و فرهنگ و حاكميت مـوثر          در تعامل با جهان با توجه به حفظ امنيت جامعه،         

هـا و   دايماآنچـه مسـلم اسـت از مجموعـه پـار       . دولت شايسـته تعريـف كـرده اسـت         استقرار و

م انـداز و برنامـه   ريـزي در سـند چش ـ   گذاري و برنامه  رويكردهاي تئوريك براي تدوين سياست    

هـاي آن    چهارم توسعه استفاده شده و آزادي اقتصـادي و اجتمـاعي و تقويـت و تـرويج ارزش                 

مهـم سـند چشـم انـداز         رويكـرد   كـه  ندبرخي از صاحبنظران بر اين اعتقاد     . محور اصلي است  

 لازم بـراي  ) قواعد بازي (هاي كلي و برنامه چهارم را بايد در پي ريزي نهادهاي توسعه              سياست

هـر جامعـه و كشـوري كـه از نقـش نهادهـا و               . توسعه پايدار و همه جانبه كشور جستجو كرد       

  ).همان( اي كردن آن غفلت نمايد، محكوم به شكست است توسعه
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  خصوصي سازي و موانع فرهنگي

هـا و مداخلـه آن در ابعـاد           سازي دولت و كاهش تصدي      آزادسازي اقتصاد مبتني بر كوچك    

در . تقويت مشاركت بخش خصوصـي و مشـاركت بيشـتر مـردم اسـت             اي براي     مختلف مقدمه 

 به بعد ابتدا در كشورهاي صنعتي و        1980سازي از دهه      جهت تحقق اين امر، فرآيند خصوصي     

به ويژه انگلستان و ايالات متحده آمريكا كه بعـدها بـه تاچريسـم و ريگانيسـم معـروف شـد و                      

هـدف اصـلي   «. فـاوت بـه وقـوع پيوسـت     متهايهـا و سـاختار   سپس در ديگر كشورها با بافت  

اي،   هـاي شـديد بودجـه       سازي خارج كردن دولت از حوزه مالكيت، ايجاد محـدوديت           خصوصي

گيـري در   خواري و نيز خارج كردن دولـت از رونـد تصـميم    ها و رانت    جلوگيري از غارت دارايي   

آيـد،     وجود مي  علاوه بر تحولاتي كه در مالكيت به      ). 1385 ،مارانگوس(» ها است   داخل تجارت 

تغيير مديريت از دولت به بخش خصوصي، گسترش فضاي كسب و كار بـراي مـردم و بـازار و                    

  . گرا از لوازم اصلي اين امر است دهي دولت كارا، متناسب، مقتدر و توسعه شكل

اي موقت براي كاهش مالكيت دولت        كننده مرحله   سازي و واگذاري گر چه تداعي       خصوصي

 امـا در دو دهـه اخيـر تجـارب متفـاوتي در سـاختارهاي اجتمـاعي و                   ،و مديريت دولتي است   

ريزي به ويژه در سطح كلان محتـاج بـه       گذاري و برنامه   سياست. اقتصادي كشورها داشته است   

علوم انساني و شناخت فرهنگ و نظـام اجتمـاعي اسـت و بـا عنايـت بـه پيچيـدگي سـاختار                       

 مطالعـه و    ، ايران با اتكا بر منـابع نفتـي دارد         اجتماعي و ماهيت رانتي و استقلالي كه دولت در        

افزايش حجم   تصدي و  ها و  گسترش فعاليت .  در اين خصوص ضروري است     هاي بيشتر   پژوهش

عدم رشد بخـش خصوصـي واقعـي درشـش دهـه             اقتصادي، اجتماعي و   امور نقش دولت در   و

  . هاي مذكوراست گذاري بيان كننده ناكامي و عدم توفيق سياست ديگر چيز هر گذشته بيش از

هاي عمومي دررابطه با آزادي اقتصـادي، تقويـت بخـش خصوصـي       گذاري شكست سياست 

 ديگـر  چيـز  هـر  اجتمـاعي ايـران بـيش از       وكاهش تصدي ونقـش دولـت درامـور اقتصـادي و          

، هـاي توليـدي    هاي تاريخي، فرهنگي و تحليل شـيوه       شناخت ريشه  پژوهشگران را به بررسي و    

ــوع . ســازد آن متوجــه مــي ســاختارهاي ناشــي از ه شــده واصــول نهادينــ و هــا ارزش ايــن ن

كشورهاي درحال توسـعه     ديگر آنچه در  از سال پيشتر  30 ايران حداقل  ها در  گذاري ازسياست

عـلاوه برآنكـه درشـش دهـه اخيرعليـرغم          ). 1377 ،تهرانـي  صـادقي (مطرح شده سـابقه دارد      

 دولت افـزايش يافتـه اسـت وبرخـي          هاي توسعه نقش   هاي عمومي ومفاد برنامه    گذاري سياست

از نظـر سـاختار طبقـاتي و        . مشهود اسـت   ازوجوه سوسياليزم دولتي دراقتصاد ايران برجسته و      

در جامعه ايراني نهادينـه     » مصرف گرايي «هايي همانند    ها و ارزش   بندي اجتماعي پديده   صورت
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ــا اصــول اوليــه سوسياليســم ســازگار نيســت    ايــن ،همچنــين. شــده اســت كــه ايــن امــور ب

ها منجربه گسترش عدالت اجتماعي نشده و به شـكاف طبقـاتي و فاصـله بـين                  گذاري سياست

يك سو و ايجـاد       روية سهم بخش خدمات از     فقير و غني افزوده و ساخت توليد را با افزايش بي          

داده و عـلاوه بـر آن،        تغييـر  هاي ويـژه خـوار از سـوي ديگـر          هاي شبه خصوصي و گروه     بخش

. فعالان واقعـي بخـش خصوصـي برانگيختـه اسـت            را نسبت به كارآفرينان و     هاي سوئي  نگرش

هـاي   برآينـد تحـول سياسـت     « آمـده اسـت      1379 به مـردم درسـال     درگزارش رئيس جمهور  

 اجتماعي اخير، افزايش اندازه طبقه متوسط وحجم مصـرف گرايـي درجامعـه بـوده                -اقتصادي

افـزايش   يك سو و   ازاركالاهاي مصرفي از   به گسترش ب   رشد طبقه متوسط درايران عملاً    ... است

تب افـزايش ثـروت،      افزايش مصرف و   انجاميد و  سوي ديگر  غيرمنطقي سهم بخش خدمات از    

ــاب مســتقيم فرهنــگ جامعــه نيــز در گيــري يافــت كــه نتيجــه آن دگرگــوني   چشــم  و بازت

ه ازيك  بدنه جامعه ك   درمقابل اين تحرك وتحول طبقاتي در     . درساختارهاي بنيادي جامعه بود   

هـاي قابـل تـوجهي       جايي طبقاتي بخـش    هبه جاب  سوي ديگر  از به اشاعة فرهنگ مصرف و     سو

هايي ازجامعـه    هاي اقتصادي دربخش   شكاف   تراكم ثروت و   ازجامعه انجاميد، شكل جديدي از    

هـاي جديـدي ازصـاحبان ثروتهـاي بـزرگ بـدون             گيري گـروه   بوجود آمد كه حاصل آن شكل     

مهم ترين وموثرترين افراد دراين بخش عمـدتا        . وكارآفريني مناسب بود  كمترين تلاشهاي لازم    

با استفاده از اهرم ها وامكاناتي كه دراختيار همگان نبود ويا استفاده ازرانتهاي گوناگون به اين                

موقعيت جديد دست يافته بودند كه اين موضوع مي توانست به بدگماني وانفعال كارآفرينـان،               

: 1379، ريـزي  برنامـه  سـازمان مـديريت و  (» .شـود  جامعه منجر گان درنخب ساير صنعتگران و 

  ).31و30

 ويژه درخصوص مشاركت، تقويـت و       ههاي عمومي ب   گذاري از دلائل اصلي شكست سياست    

هاي نهادي، ارزشـي و ايـدئولوژيك در         ايران موانع فرهنگي مقاومت    فعاليت بخش خصوصي در   

هـاي   طـول قـرن    حوه معيشـت مـردم ايـران در        ن وهاي توليدي    برحسب شيوه . مقابل آن است  

اصولي نهادينـه شـده و نظـامي ازباورهـاي           هايي برزندگي مردم مستولي بوده و       متمادي ارزش 

فعاليت  ها و وضع رواني جامعه نسبت به مالكيت و         اجتماعي را بوجود آمده است كه بر گرايش       

توان گفت در فرهنـگ عامـه    جاي گذاشته است تا آنجا كه مي  عميقي بر  ثيرأبخش خصوصي ت  

مالكيت خصوصي و پيشرفت مادي و تراكم و پويايي سرمايه و ثروت براي اشـخاص حقيقـي و                  

كسي از ثروتمنـد     «به طور عمده  . حقوقي غيرعمومي در نزد مردم ايران يك ارزش منفي است         

 داران،  حداقل طي تاريخ صـد سـاله اخيـر ايـران از سـرمايه     .»شود شدن ديگري خوشحال نمي   

 و ثروتمندان ايراني به نيكي ياد نشده است و تقريبـا در ايـن فرهنـگ اشـاره بـه چنـد                       انمالك
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در عوض، سراسـر شـعر،      . دار و ثروتمند خوب با دشواري ارزشي و فرهنگي مواجه است            سرمايه

داران، ملاكـين و ثروتمنـدان        ادبيات، و هنر ايراني مشحون از مخالفت، مبارزه و هجـو سـرمايه            

هاي چنين فرهنگي به دلايل تـاريخي و تجـارب خـاص ملـت بـا اسـتقبال                   آموزه. جامعه است 

هاي متفاوت نسـبت    ونگرش» امينت«،  »مالكيت«تحليل وجوه مختلف    . دشو عمومي مواجه مي  

ايجاد دولت مـدرن حـاكي       ايران قبل و بعد از     اي رايج در   نظام عشيره  استبداد و  به آن و وجود   

را پيشكسـوت  » مزدكيـان «رفـداران سوسياليسـم در ايـران    ط برخـي از . ازچنين اموري اسـت  

خداوند ارزاق را   «:  درديدگاه مزدك آمده است    .)1368،  رواساني( دانند انديشه سوسياليسم مي  

ديگـري   درروي زمين آفريد كه مردم آنها را ميان خود به طور برابري قسمت كنند وكسـي از                

كس نفس خودش را بـه بـرادرش         هر نند و ك ولي مردم بين خود ظلم مي     . نداشته باشد  بيشتر

مـال فقـرا، را از دولتمنـدان         وارسي كنيم و   خواهيم دراين كار، نظارت و     دهد ما مي   ترجيح مي 

امتعـه زيـادي داشـته       ان بدهيم و از هركس مال و خدم و        تگرفته و از توانـگران بــه تــهيدس     

»  را برديگـران امتيـاز نمانـد       اينكـه احـدي    باشد گرفته و بين او و غيـر او مسـاوات بكنـيم تـا              

 هـاي فكـري، دينـي، اجتمـاعي و         علاوه بر مزدكيـان در ديگـر نهضـت        ). 649: 1374،راوندي(

هاي عـدالت خواهانـه    سياسي درفلات ايران، همچون قرامطه، سربداران، اسماعيليان نيزگرايش   

هـا   مباني انديشـه   و توان به عنوان بستر    ه شده است كه ازآنها مي     ئبا تعبير سوسياليستي آن ارا    

هـاي اجتمـاعي     گروه هاي سياسي احزاب و    تاريخ فعاليت . كرد ياد هاي اجتماعي معاصر   وارزش

 آغاز دوره مشروطيت تاكنون عمدتاً     است كه فعاليت احزاب سياسي از      نشان دهنده اين امر    نيز

 ـ            ها وارزش  ها، نگرش  جهت ترويج جنبش   در ه هاي سوسياليستي بـوده اسـت واز اكثـر قريـب ب

رواج نوعي سوسياليسـم   دخالت دولت دراقتصاد و  گردد كه بر   مي هايي مستفاد  آموزه اتفاق آنها 

 افكـار  آثـار روشـنفكران ايرانـي نيـز        درادبيات، هنر و  ) 61-14: 1381 ،اقبالي. (كنند كيد مي أت

تـرويج   ديگر چيز هر گذاري خصوصي بيش از    سرمايه سوسياليستي و مخالفت با اقتصاد آزاد و      

تبار روشنفكران معاصـر را كـه    شناسيم يك نويسنده ايراني از مانمي«اي كه   است به گونه  شده

طريـق   از  رماني درفضيلت سرمايه گذاري براي يك كارصنعتي گسترده، نوشته باشـد تـا             مثلاً

بلنـد   امـا چقدرداسـتان كوتـاه و      . جامعـه تبليـغ كـرده باشـد        آن، آن رمان اين واقعيـت را در       

هـا   پـاي فئـودال    شناسيم كه از محروميت روستائيان وكارگرهاي زير دسـت و          مي ايم و  خوانده

از انقلاب، با چه شكوهي روز كارگر را تثبيت كرديم           ما بعد  ...دارها صحبت كرده باشد    وكارخانه

هـا   كرد درآن سـال    ت مي أآيا كسي جر  ... درستي هم كرديم   درجاي خود كار   وجشن گرفتيم و  

به همان نسبت كه از كارگرها       گذاري كنيم و   راي صاحبان صنايع نام   يك روز هم ب   بگويد بيائيد   

ال ؤكنند تجليل كنـيم؟ س ـ     كنيم ازكساني كه كارآفرين هستند وكارخانه درست مي        تجليل مي 
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يك علت، همان ادبيات     ست كه اين فضا چرا به وجود آمده است؟ به نظر من يك عامل و               ا اين

» انـد  داشـته  فرهنگ ماركسيستي قـرار    ثيرأ تحت ت  اي كه بيشتر روشنفكرانش    ماست درجامعه 

  ).24 و 25: 1381حدادعادل، (

ه شـده  ئ ـدرجامعه كنوني ارا» هاي ايرانيان ها ونگرش سنجش ارزش«در گزارشي كه دربارة     

 مـؤمني ( شـود  سازي ديده مـي    مخالفت مردم ايران با خصوصي     است بيشترين وفاق جمعي در    

هاي اقتصادي دولـت اسـت و         ثر از سياست  أاقتصادي مت هشتاد درصد فعاليت     بيش از ). 1385

ها ودرحدود هفتاد درصد بودجه عمـومي دولـت بـه            پرداخت بيش ازهفتاد درصد ازمنابع تراز    «

 درآمد نفتي ساختار دروني و مناسـبات بيرونـي          .)1385 نيلي( »هاي نفتي وابسته است    درآمد

. ده اسـت  كـر گرا و وابسته به دولت       فدولت را نابسامان و جامعه را به شدت كسل، تنبل، مصر          

هـاي   ها وعدم چـابكي درايفـاي نقـش        حتي در وضعيتي كه خود دولت ازحجم گسترده تصدي        

هـاي    اقشـار و گـروه     ،آن اسـت   رهـايي از   جـويي و   برد و درپي چـاره     ي م حاكميتي رنج  اصلي و 

چنـين   ه از كننـد ك ـ    مي ه خدمات دولتي بيشتر   ئارا ها و  حفظ مسئوليت  مختلف مردم اصرار بر   

  ).1384نژاد حسينيان (نيز ياد شده است » گرا زدا و مردم دولت دولت دولت «با نامفرايندي 

 قانون  44هاي كلي اصل     ويژه آنچه تحت عنوان سياست      ه ب  هاي عمومي اخير   ابلاغ سياست 

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي را در           هاي اصـلي فعاليـت      گيري  آمده است جهت  ) 1385(اساسي  

گيري رسمي پايان    ها در عرصه تصميم    مشغولي ها و دل   ده و به دغدغه   كراري ترسيم   گذ سياست

اكنون بيش از هر چيز ديگر بايد توجه داشت كه دگرگوني ارزشي نسبت به فعاليت               . داده است 

گذاري عمومي نيسـت كـه       بخش خصوصي و مشاركت و رقابت مردم همانند تحول درسياست         

هـا و    مسلماً چنين تحـولي بـه جـدال       . ختي و رفتاري باشد   تابع دستور وحتي مطاع سطح شنا     

 هـاي فـرد و     ها تعيين كننـده اولويـت      هاي طولاني وابسته است چراكه ارزش      ها و زمان   كنكاش

مناسـبات ميـان محـيط اجتمـاعي،         دهـد و   جامعه است ومحيط اجتماعي آنها را بازتـاب مـي         

زمـاني   خيرأبلافاصله نيسـت، يـك ت ـ     هاي ارزشي يك رابطه مبتني برتطابق        اولويت اقتصادي و 

هـاي اصـلي شـخص تـا حـدود زيـادي انعكـاس               محسوس دراين ميان وجود دارد، زيـرا ارزش       

). 75: 1373،  اينگلهارت(بلوغ وي حاكم بوده است       هاي قبل از   شرايطي است كه درطول سال    

خن گفتـه   زمان ديگر در سراسر جهان درباره ناكارآمدي اقتصاد دولتي س          هر اكنون كه بيش از   

 و بـر آزادي اقتصـادي و        شـود  ود و تبعات آن در گسترش وجوه نابسامان جامعه بيان مي          ش  مي

شود و اقتصاد    كيد مي أ و پيشرفت ابعاد مختلف نظام اجتماعي ت       ييپيامدهاي مثبت آن در پويا    

معرفت به حدي    سطح شناخت و   دولتي درعرصه ملي وبين المللي ديگركارآيي مناسب ندارد و        

بـه حـال اقتصـاد و اجتمـاع          ها هم مداخله دولت را مضر      است كه حتي نئوماركسيست   رسيده  
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جامعه ايراني مراجع فرهنگي و ارزشي       كنند؛ در  كيد مي أنوع نقش آن ت    بر كيفيت و   دانند و  مي

انـد   هاي جامعه عمدتاً نتوانسته    توده ها، معلمان و   ويژه روشنفكران، دانشگاهيان، علما، رسانه      هب

بپذيرند كه عدالت خواهي فقط درنفـي        قديمي عبوركنند و   هاي سوسياليستي كهنه و    ارزش از

شـواهد بسـياري بـراين      . هـا نيسـت    بخش خصوصي، خصوصي سازي و رقابت آزادانـه فعاليـت         

شايد مـا   « .آن نيست  هم مستثني از   هاي راقم اين سطور    كند كه نگرش وگرايش    امردلالت مي 

نتـوانيم   اي بشويم ديگر   يك اتفاقي بيفتد وصاحب كارخانه     گرايم ا  نشسته اين ميز  كه الان دور  

گويي براي حيثيت وشخصيت ما اتفاق ناپسـند        . خجالت بلند كنيم   درهمين جمع سرمان را از    

و اين حداقل كلنجاري است كه نسل اول و دوم ) 25:1381عادل، حداد( »بدي افتاده است و

  . انقلاب اسلامي با خود دارندزبعد ا
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  گيري نتيجه

ــگ و ارزش ــت   فرهن ــت حكوم ــا اولوي ــت  ه ــا را در سياس ــي   ه ــين م ــذاري مع ــد و  گ كن

ها بدون توجـه     اجراي سياست . ثرندؤها نيز در تحول فرهنگي و ارزشي جامعه م         گذاري سياست

ها و اصول نهادينه شده      ارزش. ثر برفرايند سياستگذاري و اجراي آن ممكن نيست       ؤبه عوامل م  

دهند و گـاهي منجـر بـه شكسـت و            گذاران قرار مي    فراروي سياست  هايي را  همواره محدوديت 

ريزها بدون توجـه بـه       ها و برنامه   گذاري در شش دهه اخير سياست    . ندشو عدم موفقيت آنها مي   

هاي عمومي و بـين المللـي        گذاري موانع ارزشي و فرهنگي جامعه و تحت تاثير فرايند سياست         

. انـد  تماع با محدوديت و مضايق متعددي مواجه گشته       انجام شده است و از اين رو در بستر اج         

ها و فرهنگ جهاني حاصل از آن اهميـت          در دو دهه اخير آزادي اقتصادي و اجتماعي و ارزش         

امـا عـدم توفيـق      . ده اسـت  كـر اند و دولت ايران نيز فرايند آزادسازي اقتصادي را تعقيب            يافته

مي و وجود موانع قانوني، ارزشـي و نهـادي در           هاي توسعه اول تا سوم بعد از انقلاب اسلا         برنامه

هـاي   اجراي سياسـت  . شد قانون اساسي    44هاي كلي اصل     اين خصوص منجر به ابلاغ سياست     

مذكور و تحليل پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن بيش از هر چيـز ديگـر مطالعـه و شـناخت                    

گذاري  سب با آن سياست   سازد تا متنا   هاي رايج در جامعه كنوني را ضروري مي        فرهنگ و ارزش  

  . دشوهاي فرهنگي در ايران نيز در همراهي با فرآيند تحول جهاني اتخاذ  و سياست
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